
نیروهای ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل به روستاهایی 
در حومه استان درعا و قنیطره در سوریه یورش بردند 
و تعدادی از منازل شهروندان سوری را بازرسی کردند.
به گــزارش مهر به نقل از خبرگزاری ســوریه، نظامیان 
صهیونیســتی متشــکل از ۸ خودروی نظامی و یک تانک، از 
نقطه تل‌ابوالغیثار به سمت منطقه وادی‌الرقاد در مرز اداری بین 
استان‌های قنیطره و درعا حرکت کرده و سپس وارد شهرکی 
در حومه غربی درعا )جنوب سوریه( شده و در محله‌های آن 

مســتقر شدند. پهپادها در حین انجام عملیات بر فراز منطقه 
پرواز می‌کردند. پیش از این نیز یک گشتی ارتش صهیونیستی 
متشکل از ۷ خودرو به روستای معریه در حومه غربی درعا نفوذ 
کرده و تعدادی از منازل را بازرســی کرده و عابران را متوقف 
و از آنها بازجویی کردند. دســته دیگری از نظامیان رژیم نیز 
متشکل از ۴ خودروی نظامی به روستای عین زیوان در حومه 
جنوبــی قنیطره نفوذ کرده و به خانه‌ای یورش برده و یکی از 

ساکنان آن را بازداشت کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد اگر کشورهای اروپایی 
بر شرکت‌های آمریکایی ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال مالیات 
وضع کنند، با تعرفه ۱۰۰درصدی آمریکا مواجه خواهند شد.
توهین، تحقیر و فشار ترامپ به کشورهای اروپایی تمامی ندارد 
و علی‌رغم نرمش و عقب‌نشینی مداوم اروپایی‌ها ترامپ همچنان 
به فشــار علیه اروپا ادامه می‌دهد. در ادامه این فشارها به نوشته 
»ســی‌بی‌اس‌نیوز« ترامپ در شبکه اجتماعی »تروث سوشال« به 
کشورهای اروپایی که در حال بررسی اجرای »مالیات بر خدمات 

دیجیتال« هستند، هشدار داد اگر این مالیات‌ها شرکت‌های اروپایی 
را هدف قرار دهد کشورهایی که این مالیات‌ها را وضع کنند بلافاصله 
با تعرفه ۱۰۰درصدی بر تمام کالاهایی که به آمریکا صادر می‌کند، 
روبه‌رو خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز در واکنش به تهدید ترامپ اعلام 
کرد در صورت اجرای این اقدام، »سریع و با قاطعیت« واکنش نشان 
خواهد داد. البته ناگفته نماند که اتحادیه اروپا پیش از این هم بارها 
در واکنش به تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ قول واکنش نشان داده اما 

هر بار عقب نشسته است.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت لبنان، حزب‌الله را به اسرائیل فروخت
مردم خشمگین به خیابان‌ها ریختند

قدرت‌نمایی مشترک روسیه و چین
در حیاط‌خلوت آمریکا

 چین و روســیه در حالی که تنش‌های هر دو کشــور با آمریکا 
رو به افزایش است در اقیانوس آرام رزمایش مشترک برگزار کردند.

با تشــدید تنش‌ها بین روســیه و آمریکا از یک‌سو و تشدید رقابت بین 
چین و آمریکا از سوی دیگر، پکن و مسکو دلیل خوبی برای گسترش روابط 
پیدا کرده‌اند. دو طرف دشمن مشترک و منافع مشترک همپوشان در سطح 
بین‌المللی و در سطح منطقه شرق آسیا دارند. اما  در حالی که فشارهای آمریکا 
و اروپا به پکن و مسکو در موضوعات مختلف ادامه دارد، قدرت‌نمایی مشترک 
چین و روسیه در اقیانوس آرام، آن هم بیخ گوش آمریکا و متحدانش خبرساز 
شده اســت. خبرگزاری »شینهوا« و دیگر رسانه‌های دولتی به نقل از وزارت 
دفاع چین، خبر رزمایش هوایی مشــترک با روسیه را منتشر کردند. به گفته 
مقامات چین، این گشــت‌زنی مشترک که در »حریم هوایی مربوطه« انجام 
شــد، عزم و توانایی دو طرف را برای حفظ مشــترک صلح و ثبات منطقه‌ای 
به نمایش گذاشــت. براساس این گزارش، چین و روسیه یازدهمین رزمایش 
هوایی اســتراتژیک مشترک خود را بر فراز دریای ژاپن، دریای چین شرقی و 

بخش غربی اقیانوس آرام انجام دادند.
همزمــان با این رزمایش گزارش‌ها حاکی اســت جنگنده‌های روســی و 
چینی وارد منطقه شناسایی حریم هوایی کره‌جنوبی شده‌اند. به گزارش فارس 
خبرگزاری دولتی یونهاپ کره‌جنوبی در این‌باره نوشــته است: »۱۰ هواپیمای 
نظامی چینی و روسی به منطقه شناسایی دفاع هوایی این کشور وارد و سپس 
از آن خارج شده‌اند.« این خبرگزاری به نقل از ستاد مشترک ارتش گزارش داد 
که هواپیماهای نظامی چینی و روسی پیش از ترک منطقه، به طور متوالی وارد 
منطقه شناسایی دفاع هوایی این کشور شده بودند. البته ستاد مشترک ارتش 
کره‌جنوبــی اعلام کرد که آنها حریم هوایی کره‌جنوبی را نقض نکردند. در این 
بیانیه آمده که ارتش کره‌جنوبی پیش از ورودشان به منطقه دفاع هوایی، آنها را 
شناسایی و جت‌های جنگنده نیروی هوایی کره‌جنوبی را برای آمادگی در برابر 
هرگونه احتمالی اعزام کرد. به گفته ارتش کره‌جنوبی، »به نظر می‌رسد این ورود 
کوتاه‌مدت در جریان رزمایش‌های هوایی مشترک بین دو کشور رخ داده است.«

تحقیر مجدد استعمارگر آفریقا
بورکینافاسو هم با فرانسه قطع رابطه کرد

در ادامه موج تحقیر فرانســه در کشورهای آفریقایی، دولت 
بورکینافاسو هم رسماً اعلام کرد روابط سیاسی خود را با این کشور 

به‌دلیل مداخله در امور داخلی‌اش قطع می‌کند.
روزهای سیاه فرانسه در قاره آفریقا تمامی ندارد. فرانسه  طی چند قرن 
گذشــته بسیاری از کشورهای آفریقایی را تحت استعمار ویرانگر خود قرار 
داده و با وجود استعمارزدایی در نیمه‌دوم قرن بیستم، شکل‌های نوینی از 
استعمار را بر این قاره تحمیل کرده است. به روایت تاریخ با آغاز استعمارگری 
فرانسه در سال 1524میلادی این کشور بیش از 20 کشور آفریقایی در غرب 
و شمال این قاره را اشغال کرد. 35درصد آفریقا نزدیک به 300 سال تحت 
اســتعمار فرانسه قرار داشته است. در آن سال‌ها کشورهایی مانند سنگال، 
ســاحل‌عاج و بنین به مرکز تجارت برده توسط فرانسه تبدیل شده و همه 
منابع این مناطق از سوی این کشور به تاراج رفت. آن‌طور که نوشته‌اند در 
طول حدود 5 قرن اســتعمار آفریقا از سوی فرانسه و به‌ویژه پس از جنگ 
اســتقلال این کشــورها در دوره بعد از جنگ جهانــی دوم، آفریقایی‌ها با 
ســرکوب شدیدی مواجه شدند که در مجموع بیش از 2 میلیون آفریقایی 

جان خود را از دست دادند.
نفرت از جنایت‌های فرانسه در طول 5 قرن گذشته و مداخلات نظامی 
این کشــور در آفریقا منجر به شــکل‌گیری موج بزرگ استعمارزدایی طی 
ســال های گذشــته در این قاره شد. تداوم این موج را می‌توان در کودتاها 
و شــورش‌های نظامی بر ضد دولت‌های تحت سلطه فرانسه مشاهده کرد. 
همه‌گیری شــورش و کودتا در آفریقا سال 2021 از گینه آغاز شد. چاد و 
مالی در همان ســال، بورکینافاسو در سال 2022 و نیجر و گابن نیز سال 
بعد با کودتاهای ضد فرانســوی به دوران سلطه فرانسه به کشورهای خود 
پایان دادند. حمایت مردمی از این کودتاها که فساد حکومت‌های وابسته به 
پاریس را به نمایش گذاشت، تظاهرات مردم در برابر سفارتخانه‌های فرانسه 
تا آتش‌زدن پرچم این کشور و نیز درخواست مستقیم کودتاگران برای خروج 
نیروهای فرانسوی از کشورشان، علائم پایان یافتن استعمار نوین فرانسه در 
قاره سیاه را به نمایش گذاشت. برخی از کارشناسان با توجه به این ویژگی 
کودتاهای ضدفرانسوی در آفریقا، بر این باور هستند که باید به جای کودتا 

از اصطلاح قیام یا رستاخیز آفریقا برای این تحولات استفاده کرد.
سیلی بورکینافاسو به فرانسه

چندی پیش رئیس‌جمهور فرانسه در اعترافی بی‌سابقه تاکید کرد که 
»عصر نفوذ پاریس در آفریقا به پایان رسیده است.« ماکرون درست می‌گوید 
عصر نفوذ و ســلطه فرانســه بر آفریقا به پایان رسیده اما آنچه که ماکرون 
آن را نگفته این است که دوران تحقیر فرانسه در آفریقا همزمان آغاز شده 
است. شاهد مثال این تحقیر را می‌توان در قطع روابط کشور بورکینافاسو با 
فرانسه مشاهده کرد. دیروز منابع خبری گزارش دادند که دولت بورکینافاسو 
با صدور بیانیه‌ای رســمی، قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با فرانسه را 
اعلام کرده است. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه »تی‌آر‌تی« ترکیه، در بیانیه 
دولت بورکینافاسو با اشاره به اینکه این تصمیم پس از ارزیابی کامل روابط 
دوجانبه اتخاذ شده، آمده است: »شرایط اساسی برای ارتقای روابط مبتنی 
بر احترام متقابل، اعتماد، عدم مداخله در امور داخلی و حاکمیت ملی دیگر 
فراهم نیست«. براساس این بیانیه، دولت بورکینافاسو، فرانسه را به فعالیت 
مســتمر علیه منافع این کشــور، جاه‌طلبی‌های نئواستعماری و حمایت از 
شــبکه‌های خرابکارانه و تروریستی متهم کرده است. در پایان بیانیه دولت 
بورکینافاسو تأکید شده است: این تصمیم به هیچ وجه پیوندهای تاریخی، 
انسانی، فرهنگی و اجتماعی بین مردم دو کشور را زیر سؤال نمی‌برد و فقط 
روابط رسمی و دولتی را قطع می‌کند. این بیانیه با شعار ملی بورکینافاسو 
یعنی »میهن یا مرگ، ما پیروز خواهیم شــد« آغاز شــده که نشان از عزم 
جدی »واگادوگو« برای ایستادن در برابر آنچه دخالت و بی‌احترامی پاریس 
خوانده شــده، دارد. روابط بورکینافاســو با فرانسه به‌ویژه از زمان به قدرت 
رسیدن »ابراهیم ترائوره« در پی کودتای نظامی در سپتامبر ۲۰۲۲ )شهریور 

1401( دستخوش تنش‌های فزاینده بوده است.

ایران رؤیای آمریکا و اسرائیل برای نظم جدید منطقه‌ای را بر باد داد
تحلیل »میدل‌ایست‌آی« از پشت‌پرده جنگ ایران

سرویس خارجی-
وب‌سایت خبری مســتقر در لندن در 
مقاله‌ای نوشــت که در جنگ اخیر، ایران 
توانست یک شکست راهبردی را به آمریکا 
و اسرائیل تحمیل کند و نظم منطقه‌ای مدنظر 

این دو را بر باد دهد.
طی روزها و هفته‌های گذشته کمتر کارشناس، 
رسانه و اندیشکده‌ای بوده است که به این واقعیت 
اذعان نکرده باشد که ایران در جنگ تحمیلی اخیر 
پیروز شده است. فرانسیس فوکویاما، رابرت پیپ، 
جان مرشایمر، استفان والت و... تنها نمونه‌هایی از 
این نظریه‌پردازان برجسته هستند که به صراحت 
اعلام کرده‌انــد آمریکا در جنگ اخیــر از ایران 
شکســت خورد. در ادامه این تحلیل‌ها وب‌سایت 
خبری تحلیلی »میدل‌ایست‌آی« هم در مقاله‌ای 
نوشته اســت که، ایران رؤیای آمریکا و اسرائیل 
را بــرای تحمیل یک نظم منطقــه‌ای جدید در 
غرب آســیا بر باد داد و شکستی راهبردی بر آنها 

تحمیل کرد.
در مقاله »میدل‌ایســت‌آی« می‌خوانیم: »اگر 
جنگ‌ها براساس میزان ویرانی واردشده قضاوت 
شــوند، آنگاه طرفی که از برتــری قاطع نظامی 
برخوردار اســت، تقریباً همیشــه پیــروز به نظر 
خواهد رســید. با این حال، تاریــخ بارها و بارها 
نشــان داده اســت که ویرانی و پیروزی یکسان 
نیســتند و قدرت نظامی می‌تواند ویران کند اما 
اما لزوماً قادر نیست نتایج سیاسی را دیکته کند... 
این تمایز برای درک رویارویی اخیر میان ایران و 
محور آمریکا- اســرائیل اهمیت اساسی دارد. این 
جنگ در بنیاد خود هرگز صرفاً بر سر غنی‌سازی 
هســته‌ای نبود و تنها به موشــک‌ها، تحریم‌ها یا 
حمایت ایران از متحــدان منطقه‌ای‌اش محدود 
نمی‌شــد. در ژرف‌ترین ســطح، این نبرد بر سر 
آینده موازنه قدرت در غرب آسیا بود. واشنگتن و 
تل‌آویو در پی تثبیت نظمی منطقه‌ای مبتنی بر 
برتری اســرائیل و سلطه آمریکا بودند و همزمان 
می‌کوشــیدند ایران را وادار کنند از سیاست‌ها و 
ائتلاف‌هایــی که آن را به اصلی‌ترین مانع در برابر 
این پروژه تبدیل کرده بود، دست بکشد. براساس 

این معیار، جنگ نه با تسلیم ایران، بلکه با شکست 
عمیق پروژه آمریکایی- صهیونیستی پایان یافت.«

نظم جدید منطقه‌ای
آن‌طور که میدل‌ایست‌آی نوشته است: »برای 
درک پیروزی ایران، باید به دوره‌ای پیش از شلیک 
نخستین موشک بازگردیم. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ 
)یک مهر 1402( نتانیاهو، در برابر مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، چشم‌انداز خود از »خاورمیانه 
جدید« را رونمایی کرد. براســاس این چشم‌انداز، 
رژیم صهیونیستی تأمین‌کننده امنیت می‌بود، ایران 
منزوی می‌شد، فلسطین به حاشیه رانده می‌شد و 
جنبش‌های مقاومت تضعیف یا حذف می‌شدند. در 
نهایت، منطقه بر محور برتری اسرائیل و با پشتوانه 
 قدرت آمریکا بازســازماندهی می‌شد. رویدادهای 
۷ اکتبر ۲۰۲۳ )15 مهر 1402( این چشم‌انداز را 

در هم شکست.«
به نوشته تحلیلگر این وب‌سایت آنچه پس از 
آن رخ داد، صرفاً جنگی علیه غزه نبود؛ بلکه نبردی 
منطقه‌ای بر سر نظم سیاسی آینده خاورمیانه بود. 
عملیات‌های بعدی علیه غزه، لبنان، یمن، سوریه، 
عراق و در نهایــت ایران، و همچنین تلاش برای 
تصرف بخش‌های گســترده‌ای از کرانه باختری، 
همگــی با این هدف بزرگ‌تر پیوند داشــتند. در 
نهایــت، همان نتیجه‌ای کــه نتانیاهو و متحدان 
صهیونیست و امپریالیست او در پی جلوگیری از 
آن بودند، به مهم‌ترین پیامد جنگ تبدیل شــد. 
فلسطین بار دیگر به مرکز سیاست جهانی بازگشت 
و ایران نیز از تهاجمی که با هدف در هم شکستن 

آن طراحی شده بود، جان سالم به در برد.
در ادامه این مقاله آمده است: بخش عمده‌ای 
از راهبرد آمریکا و اسرائیل بر این باور استوار بود 
که فشار نظامی مســتمر، جنگ اقتصادی، رژیم 
گســترده تحریم‌ها، عملیات ســایبری، ترورها و 
ناآرامی‌های داخلی می‌تواند در نهایت به فروپاشی 
سیاسی یا وادار شــدن ایران به تسلیم راهبردی 
منجر شود. سال‌ها، بحث‌ها در واشنگتن و تل‌آویو 
پیرامون اشکال گوناگون تغییر رژیم یا فروپاشی 
آن جریان داشــت؛ خواه از طریق سیاست »فشار 
حداکثری«، گسست‌های داخلی، شکاف در میان 

نخبگان، فرسایش اقتصادی یا آشفتگی اجتماعی.
به نوشــته میدل‌ایست‌آی اما هیچ‌یک از این 
تلاش‌ها موفق نشد. جمهوری اسلامی خسارت‌های 
سنگینی متحمل شد، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، اما 
ساختار نظام همچنان پابرجا ماند. نهادهای دولتی 
به کار خود ادامه دادند، ســاختارهای فرماندهی 
عملیاتی باقی ماندند، انتقال رهبری بدون ایجاد 
اختلالی در نظام سیاسی انجام شد و وزارتخانه‌ها 
به فعالیت خود ادامه دادند. ایران حاکمیت خود را 
حفظ کرد... جنگ‌هایی از این دست، در اساس نه 
برای تصرف سرزمین، بلکه برای وادار کردن طرف 
مقابل به تسلیم سیاسی به راه انداخته می‌شوند. با 
این حال، با وجود شدت این رویارویی، نه تسلیمی 
در کار بود، نه توافقی که از بیرون تحمیل شــده 
باشد، نه پذیرش برتری اسرائیل و نه دست کشیدن 

از تصمیم‌گیری مستقل.
نمایش قدرت ایران 

نویســنده مقاله در ادامه تاکید می‌کند تضاد 
میــان اهدافی که جنگ بر پایه آنها آغاز شــد و 
واقعیت‌هایی که پس از آن پدیدار شد، نمی‌توانست 
آشــکارتر از این باشد. جنگ با خواسته‌هایی آغاز 
شــد که عملًا به معنای تسلیم راهبردی بود. اما 
با مذاکراتی پایان یافت که در عمل بســیاری از 
مواضعی را پذیرفت که ایران از آغاز بحران بر آنها 

اصرار داشــت. با تحول روند درگیری، واشنگتن 
بیش از پیــش در پی یافتن راهــی دیپلماتیک 
برای خروج از بحران بود، نه تحمیل شروط خود. 
روشن‌ترین شاهد این چرخش نه در میدان نبرد، 
بلکه بر ســر میز مذاکره آشکار شد. تفاهم‌نامه‌ای 
که در اسلام‌آباد حاصل شــد، ابعاد عقب‌نشینی 
آمریکا از موضع حداکثری اولیه‌اش را نشــان داد. 
این سند، برخلاف شرایطی که معمولاً بر یک دولت 
شکست‌خورده تحمیل می‌شود، ایران را به‌عنوان 
بازیگری دارای حاکمیت به رسمیت شناخت که 

همکاری‌اش برای ثبات منطقه ضروری است.
در ادامه این مقاله آمده اســت: آنچه ایران در 
جنگ به نمایش گذاشــت، فراتر از توانایی تهدید 
جریان نفت بود؛ ایران نشــان داد که قادر اســت 
هزینه‌هایی سنگین بر زیرساخت گسترده‌تر اقتصاد 
جهانی تحمیل کند. ایران نیازی نداشت که آمریکا 
را از نظر نظامی شکســت دهد؛ کافی بود نشــان 
دهد که تشــدید درگیری‌ها پیامدهای اقتصادی 
و ژئوپلیتیکــی غیرقابل‌قبولی بــه همراه خواهد 
داشت. این جنگ همچنین ضعف‌های بنیادین در 
مفهوم »برتری در تشــدید تنش« را آشکار کرد. 
برای دهه‌ها، دکترین نظامی آمریکا بر این فرض 
اســتوار بوده است که برتری قاطع فناوری به این 
کشور اجازه می‌دهد سرعت و نتیجه درگیری‌ها را 

تعیین کند. با این حال، رویارویی با ایران نشان داد 
که برتری فناورانه الزاماً به موفقیت سیاسی منجر 
نمی‌شــود. دفاع موشکی مدرن نوعی عدم تقارن 
عمیق در هزینه‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا موشک‌های 
تهاجمی اغلب بسیار ارزان‌تر از سامانه‌های دفاعی 
موردنیــاز برای رهگیری آنها هســتند. از این‌رو، 
یک دشــمن مصمم می‌تواند صرفاً با تداوم فشار، 
هزینه‌های مالی و لجســتیکی عظیمی بر طرف 

مقابل تحمیل کند.
پیامدهایی فراتر از منطقه

میدل‌ایســت‌آی می‌افزایــد: پیامدهای این 
رویارویی فراتر از ایران، اسرائیل یا حتی خاورمیانه 
امتداد می‌یابد. این بحران دو ستونی را آشکار کرد 
که قــدرت جهانی آمریکا بیش از نیم‌قرن بر آنها 
استوار بوده است: نظام پترودلار و شبکه پایگاه‌های 
نظامی که نفوذ آمریکا را در سراسر جهان پشتیبانی 
می‌کنند. رویارویی با ایران شکنندگی فزاینده این 
الگو را آشکار کرد؛ زیرا اختلال موقت در کشتیرانی 
از طریــق تنگه هرمز نشــان داد که آمریکا دیگر 
نمی‌تواند بدون متحمل‌شــدن هزینه‌های عظیم 
سیاسی، نظامی و اقتصادی، جریان بی‌وقفه انرژی 
را تضمین کند. از سوی دیگر واشنگتن طی دهه‌ها 
شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌های نظامی را در سراسر 
خلیج‌فارس و منطقه وسیع‌تر خاورمیانه حفظ کرده 
است، اما جنگ نشان داد که بسیاری از این پایگاه‌ها 
به همان اندازه که دارایی راهبردی هستند، به نقطه 

ضعف نیز تبدیل شده‌اند.
در پایان این مقاله آمده است: در نهایت، شاید 
بزرگ‌ترین دستاورد ایران نه آن چیزی باشد که 
ویــران کرد، بلکه آن چیزی باشــد که آشــکار 
ساخت؛ ایران در جنگ نشان داد که آمریکا دیگر 
نمی‌تواند به آسانی و با هزینه کم، برتری نظامی و 
اقتصادی خود را در جهان حفظ کند. چشم‌انداز 
خاورمیانه جدیدی که بر برتری اســرائیل استوار 
بود، با عقب‌نشــینی عمیقی مواجه شــده است. 
آمریکا و اســرائیل در پی تغییــر ایران بودند؛ اما 
نــاکام ماندند. پــس از ماه‌ها رویارویــی، آمریکا 
خــود را در حال مذاکره با همان دولتی یافت که 
امیدوار بــود آن را تضعیف کند. در نهایت، ایران 

به چیزی بســیار مهم‌تر از یک پیروزی مستقیم 
نظامی دست یافت: این کشور توانست واشنگتن 
و تل‌آویو را از دستیابی به اهداف سیاسی‌ که جنگ 
برای تحقق آنها آغاز شــده بود، بازدارد؛ و این، در 
 نهایت، معیار اصلی موفقیت در منازعات نامتقارن 

است.
نتانیاهو به ترامپ دروغ گفت

خبر دیگــر اینکه »تاکر کارلســون« چهره 
سرشناس رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکا در اظهاراتی 
با بیان اینکه آمریکا نباید به رژیم صهیونیســتی 
اعتماد کند، تاکید کرد که این رژیم درباره برنامه 
هســته‌ای ایران به دونالــد ترامپ رئیس‌جمهور 
آمریکا دروغ گفته است. به گزارش ایرنا، کارلسون 
در اظهاراتی در کانال یوتیوب خود اعلام کرد: هیچ 
اطلاعاتی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا 
وجود نداشــت که نشــان دهد ایران در آستانه 
ساخت ســاح هسته‌ای قرار دارد. وی افزود: این 
ادعا از ســوی )رژیم( اسرائیل مطرح شد و آنها به 

ترامپ دروغ گفتند.
چهره سرشناس رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکایی 
در ادامــه تاکید کرد که شــخصاً این موضوع را 
قبل از آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم 
صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران به ترامپ 
گفته بود. وی در پایان تصریح کرد: پس چرا آمریکا 
باید باز هم به اطلاعات )رژیم( اسرائیل اعتماد کند، 
وقتی که آنها ما را با دروغ وارد جنگی کردند که 
منجر به کشته‌شدن آمریکایی‌ها و افزایش قیمت 

بنزین شد.
تاکر کارلسون پیش‌تر هم در اظهاراتی گفته 
بود: ایران به ما آموخت، آمریکا ابرقدرت نیســت. 
به گفته وی آمریکا حتی با وجود ناوهای هواپیمابر 
120میلیارد دلاری، آمریکا قادر به تأمین امنیت 
تنگه هرمز نیســت. به گفته تاکر کارلسون ایران 
شکست نخورده و مهم‌ترین معیار برای سنجش 
نتیجه جنگ، کنترل تنگه هرمز است. او استدلال 
کرد این آبراه راهبردی همچنان نقشی تعیین‌کننده 
در تجارت جهانی و جریان انرژی دارد و تحولات آن 
نشان می‌دهد قدرت نظامی آمریکا لزوماً به موفقیت 

سیاسی یا راهبردی منجر نمی‌شود.

سرویس خارجی-
روزنامه الاخبــار لبنان، همصــدا با حزب‌الله و 
معترضان خشمگینی که به خیابان‌ها آمدند و همچنین 
همصدا با بسیاری از سیاستمداران لبنانی، در گزارشی 
توافقنامه دولت این کشــور با رژیم صهیونیستی را  
»ننگین و شــرم‌آور« خواند؛ این توافق عملًا ارتش 
لبنان را در برابر حزب‌الله قرار داده و اشــغال جنوب 

لبنان را تایید می‌کند!
جمعه‌شب بود که وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار 
شهدای این کشور به چهار هزار و ۲۴۳ شهید خبر داد؛ تنها 
چند ســاعت بعد، خبر توافقی با عامل همین کشــتارهای 
مهیب مخابره شــد، اما مسئله این است که چه توافقی؟! آیا 
باز هم دولت لبنان دوست و دشمن را گم کرده بود؟! روزنامه 
الاخبار لبنان، همصدا با حزب‌الله، معترضان خشمگینی که به 
خیابان‌ها آمدند و همچنین بسیاری از شخصیت‌های سیاسی 
و مذهبی این کشور، توافقنامه امضاشده میان دولت لبنان و 
رژیم صهیونیستی را توافقی ننگین و شرم‌آور توصیف کرده 
است؛ توافقی که به اعتقاد منتقدان، دولت لبنان با پذیرش 
آن، امتیازهای بی‌ســابقه‌ای به دشمن صهیونیستی داده و 
عملًا مقاومت را در برابر ارتش این کشــور قرار داده اســت. 
از نگاه مخالفان، آن‌چه در واشــنگتن رخ داد نه بازگرداندن 
حاکمیت لبنان، بلکه واگذاری بخشی از آن به آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و »فروختن حزب‌الله« در قالب یک توافق امنیتی 
بود؛ توافقی که اکنون لبنان را با بحرانی تازه و خطر شکاف 
داخلی روبه‌رو کرده اســت. در میانه دیروز هم که دعواها بر 
سر این توافق یک‌طرفه بود، خبرگزاری دولتی لبنان گزارش 
داد که یک پهپاد صهیونیستی منطقه نبطیه در جنوب لبنان 
را هدف قرار داده است، تا بار دیگر رژیم ثابت کند که به هر 
تعهدی پشــت‌پا می‌زند و در عمل به وزیر خارجه لبنان که 
گفته بود: »توافق با اسرائیل بیانگر پیروزی راه‌حل دیپلماتیک 

است« پاسخ دهد!
امضای توافق در واشنگتن

چارچوب توافق میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی 
پس از پنج دور مذاکره و چند روز رایزنی فشرده در واشنگتن 
با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به امضای هیئت‌های 
دوطرف رسید. روبیو این توافق را »گام نخست« در مسیر صلح 
میان بیروت و تل‌آویو توصیف کرد و مدعی شد مردم لبنان 
شایسته زندگی در امنیت و آرامش هستند و این توافق آغاز 
راهی طولانی اســت. سفیر لبنان در آمریکا نیز آن را گامی 
برای بازگرداندن حاکمیت لبنان دانست! در مقابل، روزنامه 
الاخبار و طیف گسترده‌ای از جریان‌های سیاسی این کشور 
تأکید کردند آن‌چه در واشــنگتن امضا شد، بیش از آن‌که 
توافقی برای پایان اشــغالگری باشد، چارچوبی برای تحمیل 
خواســته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بر لبنان و فراهم 
کردن زمینه رویارویی داخلی با مقاومت اســت. همین‌طور 

رسمیت بخشیدن به اشغالگری رژیم صهیونیستی.
جزئیات توافق

براساس مفاد این چارچوب، ارتش رژیم صهیونیستی تنها 
به‌صورت محدود و آزمایشــی از دو منطقه در جنوب لبنان 
عقب‌نشــینی می‌کند و در مقابل، یگان‌های ارتش لبنان با 
آموزش، تجهیز و نظارت مستقیم آمریکا جایگزین نیروهای 
اشغالگر می‌شوند. همچنین آمریکا موظف خواهد بود اطمینان 
حاصل کند که هیچ نیرویی از حزب‌الله در این مناطق حضور 
نداشته باشــد! منتقدان می‌گویند این بند، مأموریت ارتش 
لبنان را از دفاع در برابر اشغالگران به مقابله با مقاومت تغییر 
می‌دهد و عملًا ارتش را در برابر حزب‌الله قرار می‌دهد. عدنان 
منصور، وزیر خارجه اسبق لبنان، نیز هشدار داد این توافق با 
هدف جدا کردن لبنان از محور مقاومت طراحی شده و زمینه 

یک رویارویی خطرناک داخلی را فراهم می‌کند.
نتانیاهو: اسرائیل تا خلع سلاح می‌ماند! 

اظهارات بنیامین نتانیاهو نیز به اعتقاد مخالفان، ماهیت 

اندونزی همچنان در آتش و آشوب
معترضان خواستار برکناری رئیس‌جمهور هستند

سرویس خارجی-
منابــع خبری از ادامه درگیری‌های شــدید میان معترضان 
و نیروهای پلیس در شــهر ســورابایا در اندونزی در اعتراض به 

سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور این کشور خبر می‌دهند.
اعتراضات اخیر در شهر سورابایا اندونزی علیه سیاست‌های اقتصادی 
پرابــوو ســوبیانتو، رئیس‌جمهور این کشــور، در چارچــوب موج جدید 
تظاهرات سراســری دانشــجویان و معترضان آغاز شــد. این اعتراضات 
عمدتاً از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ )۲۲ خرداد ۱۴۰۵( با تجمع صدها دانشجو در 
جاکارتا به‌دلیل افزایش قیمت سوخت، تورم و انتقاد از برنامه‌هایی مانند 
غذای رایگان دانش‌آموزی شــروع شــد و به سرعت به شهرهای دیگر از 
جمله ســورابایا گســترش یافت. در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ )۲۷ خرداد ۱۴۰۵( 
و روزهــای بعد، معترضان در ســورابایا با تجمع مقابل ســاختمان‌های 
دولتی، تصاویر پرابوو را ســوزاندند و خواستار توقف سیاست‌های مذکور 
شــدند؛ این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. بخشی از معترضان صراحتاً 
 خواستار استعفای پرابوو ســوبیانتو و معاونش، گیبران راکابومینگ راکا، 

شده‌اند.
به گزارش بامداد شنبه ایرنا به نقل از تارنمای جاواپست، معترضان، در 
جریان اعتراضات جمعه‌شب، با آتش‌زدن لاستیک و پرتاب سنگ و اشیا به 
سمت نیروهای امنیتی، خواستار لغو برنامه بحث‌برانگیز »وعده‌های غذایی 
رایگان« و کاهش قیمت کالاهای اساسی شدند. افزایش قیمت انرژی در 
جهان که با درگیری‌ها در غرب آســیا تشــدید شده بود، ارزش روپیه را 
به‌شــدت کاهش داده و شاخص کل بازار سهام اندونزی را از ابتدای سال 
جاری میلادی )۲۰۲۶( تاکنون حدود ۳۳درصد )یک‌ســوم( کاهش داده 
اســت. دولت اندونزی یک هفته پیــش تعلیق برنامه غذایی رایگان را در 
دوره تعطیــات مدارس )از ۲۲ ژوئــن تا ۱۳ ژوئیه/ اول تا ۲۲ تیر( اعلام 
کرد تا از این طریق بتواند ســه تریلیون روپیه )حدود ۱۶۸میلیون دلار( 
صرفه‌جویی کند اما این اقدام با انتقادات گســترده مواجه شده بود و ماه 
گذشــته رئیس آژانس ملی غذای اندونزی و دو نفر از معاونانش به اتهام 
جرایم اداری برکنار شــدند. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که سیاست‌های 
پوپولیســتی دولت اندونزی، ســرمایه‌گذاران را نگران کرده است. بانک 
جهانی نیز پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که رشــد اقتصادی اندونزی تحت 
فشــار هزینه‌های عمومی، از هدف ۵.۴درصدی دولت فاصله گرفته و به 

کمتر از پنج‌درصد خواهد رسید.
اقتصاد اندونزی، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جنوب‌شــرق آسیا و 
واردکننــده خالــص نفت، از افزایش جهانی قیمــت نفت خام که در پی 
جنگ علیه ایران رخ داد، آســیب دیده است. این وضعیت فشار مضاعفی 
بر منابع ارزی این کشــور وارد کرده و دولــت را ناچار به ادامه پرداخت 
یارانه‌های پرهزینه سوخت کرده است. روزنامه فایننشال‌تایمز پیش‌تر در 
گزارشی نوشته بود، کشــورهای واردکننده نفت در جنوب‌شرق آسیا در 
پی جنگ علیه ایران و بحران انرژی ناشــی از آن، با فشارهای فزاینده‌ای 
در زمینــه تورم، تضعیــف ارزهای ملی و تهدید معیشــت مردم روبه‌رو 
شــده‌اند؛ به‌گونه‌ای که دولت‌های این منطقه ناچار به اجرای مجموعه‌ای 
 از سیاســت‌های پولــی و حمایتــی برای مهــار پیامدهــای این بحران 

شده‌اند.
گفتنی اســت، اندونزی، بزرگ‌تریــن مجمع‌الجزایر جهان با بیش از 
۱۷٬۵۰۰ جزیره، در جنوب‌شــرقی آسیا واقع شده و بین اقیانوس هند و 
آرام قرار گرفته اســت. این کشور با جمعیتی نزدیک به ۲۸۰میلیون نفر، 
چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگ‌ترین کشور مسلمان‌نشین جهان 
است. پایتخت آن جاکارتا )در جزیره جاوه( است. اندونزی با تنوع قومی، 
زبانــی و فرهنگی بی‌نظیر )بیش از ۳۰۰ گروه قومی و ۷۰۰ زبان محلی(، 
بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب‌شرقی آسیا و غنی‌ترین منابع طبیعی منطقه )نفت، 
گاز، زغال‌سنگ، نخل روغن، نیکل و تنوع زیستی استوایی( به‌شمار می‌رود. 
این دموکراســی مسلمان‌نشین، اکثریتی مسلمان دارد )حدود ۸۷درصد 
جمعیت( و با سواحل بکر، جنگل‌های بارانی، آتشفشان‌های فعال و میراث 
فرهنگی غنی )مانند معابد بوروبودور(، مقصدی برجسته برای گردشگری 

و تجارت جهانی محسوب می‌شود.
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واقعی توافق را آشکارتر کرد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 
اعلام کرد عقب‌نشینی نیروهای این رژیم تنها در قالب یک 
طرح آزمایشی و از دو منطقه محدود انجام می‌شود و تا زمانی 
که حزب‌الله خلع سلاح نشود، رژیم اسرائیل در منطقه موسوم 
به کمربند امنیتی باقی خواهد ماند! وی همچنین تصریح کرد 
که اجازه بازگشت نیروهای حزب‌الله یا حتی ساکنان لبنانی به 
این مناطق داده نخواهد شد و محدوده امنیتی تحت اشغال 
نیز تغییری نخواهد کرد! او در عین حال این توافق را »ضربه 
به ایران« دانســت! به اعتقاد منتقدان، این ســخنان نشان 
داد برخــاف ادعاهای دولت لبنان، توافق نه خروج نظامیان 

صهیونیســت از خاک لبنان، بلکه تثبیت اشغالگری تا زمان 
حذف مقاومت را دنبال می‌کند.

مردم عصبانی
همزمــان با انتشــار خبر امضــای توافــق، موجی از 
اعتراض‌هــای مردمــی در بیروت و ضاحیه جنوبی شــکل 
گرفــت. صدها نفر از مردم با تجمــع در جاده فرودگاه، زیر 
پل المشــرفیه و دیگر مناطق پایتخت، توافق را »ســازش 
تحقیرآمیز« و »فروش لبنان به دشــمن« توصیف کردند و 
خواســتار لغو آن شدند. با گسترش دامنه اعتراض‌ها، ارتش 
لبنان برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شد و در برخی 

مناطق با شــلیک گاز اشک‌آور تلاش کرد به تجمعات پایان 
دهد. همزمــان گزارش‌هایی از حرکت گروهی از جوانان به 
سمت مقر نخست‌وزیری در مرکز بیروت منتشر شد؛ اتفاقی 
کــه نگرانی‌ها درباره افزایش تنش‌های داخلی و قرار گرفتن 

ارتش در برابر معترضان را تشدید کرد.
کلید حاکمیت بر بیروت در جیب وشنگتن و تل‌آویو!

شــیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، از شدیدترین 
منتقدان توافق واشنگتن است. وی اعلام کرد دولت کنونی 
کلید حاکمیت بیروت را به واشنگتن و تل‌آویو سپرده و توافق 
امضاشده »بدترین فاجعه ملی« در تاریخ معاصر لبنان است. 
به گفته وی، دولت تنها نماینده خود اســت و نه ملت لبنان 
و براساس این توافق، نظارت بر عملکرد ارتش لبنان و حتی 
سرزمین‌های اشغال‌شده کشور به رژیم صهیونیستی سپرده 
می‌شود. قبلان تأکید کرد این توافق هیچ مشروعیت قانونی 
ندارد و ملت لبنان هرگز اجازه اجرای آن را نخواهد داد و با 

هر بهایی در برابر آن خواهد ایستاد.
انتقادات گسترده 

دامنه مخالفت‌ها تنها به حزب‌الله محدود نماند. عمر نشابه، 
پژوهشگر لبنانی، دولت را متهم کرد که با این توافق از رژیم 
صهیونیستی در برابر هرگونه پیگرد حقوقی حمایت کرده است. 
حسن علیق، خبرنگار لبنانی، نیز گفت دولت لبنان با پذیرش 
تشکیل سازوکارهای امنیتی مشترک و سپردن پرونده بازسازی 
به آمریکا، در عمل به رژیم صهیونیستی مصونیت قضایی داده 
است؛ اقدامی که به گفته او حتی فراتر از پیش‌بینی منتقدان 
بوده است. شیخ حســین زین‌الدین نیز هشدار داد قربانیان 
اصلی این توافق، حاکمیت لبنان، صلح داخلی، ارتش، توافق 

طائف و ساکنان مناطق اشغال‌شده خواهند بود.
اعتراف رسانه عبری

در شــرایطی که مقام‌های آمریکایی و لبنانی از توافق 
به‌عنوان گامی برای صلح یاد می‌کردند، شبکه ۱۳ تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی روایت دیگری ارائه داد. »راویو دروکر« 
تحلیلگر این شــبکه اذعان کرد راهبــرد تل‌آویو از ابتدا بر 
ایجاد شکاف داخلی در لبنان و سوق دادن دولت این کشور 
به رویارویی نظامی با حزب‌الله استوار بوده است. وی تأکید 
کرد هدف رژیم اســرائیل، کشاندن لبنان به جنگ داخلی، 
تضعیف مقاومت و وادار کــردن دولت به مقابله با حزب‌الله 
است؛ اعترافی که از نگاه مخالفان، پرده از اهداف واقعی توافق 
برداشــت و نشان داد تل‌آویو بیش از هر چیز به‌دنبال حذف 

مقاومت از طریق ابزارهای سیاسی و امنیتی است.
احزاب لبنانی: نمی‌پذیریم

حزب سوسیال ناسیونالیست لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای، 
توافق امضاشــده در واشنگتن را محکوم کرد و آن را توافقی 
تحقیرآمیز دانســت که تحت دیکته آمریکا و شریک اصلی 
تجاوز به لبنان یعنی رژیم صهیونیستی به دولت این کشور 
تحمیل شــده اســت. این حزب اعلام کــرد توافق اخیر نه 
نماینده اراده ملت لبنان است و نه حافظ فداکاری‌های مردم 
و رزمندگان مقاومت، بلکه تلاشــی آشکار برای مشروعیت 
بخشــیدن به نتایج تجاوز اســرائیل و فراهم کردن راه فرار 
سیاســی و امنیتی برای رژیمی اســت که در میدان نبرد با 

مقاومت ناکام مانده است.
بــا ادامــه اعتراض‌های خیابانــی، افزایــش مخالفت 
شــخصیت‌های سیاســی، مذهبی و احزاب لبنانی و تأکید 
حزب‌الله بر جلوگیری از اجرای توافق، لبنان وارد مرحله‌ای 
حســاس و پرتنش شده اســت. مخالفان معتقدند دولت با 
پذیرش شروط آمریکا و رژیم صهیونیستی، به جای دفاع از 
مقاومت و حاکمیت ملی، راه تقابل ارتش با حزب‌الله را هموار 
کرده و امتیازهایی به دشمن داده که هیچ دستاورد ملموسی 
برای لبنان به همراه ندارد. از همین ‌رو، بسیاری از منتقدان، 
توافق واشنگتن را نه آغاز صلح، بلکه سرآغاز بحرانی می‌دانند 
که می‌تواند وحدت داخلی لبنان را هدف قرار داده و کشور را 

در مسیر شکاف و بی‌ثباتی قرار دهد.

دبیرکل حزب‌الله توافق میان دولت لبنان و رژیم 
اسرائیل را »توافقی تحقیرآمیز، ننگین، فاقد اعتبار 
و واگذاری حاکمیت لبنان« خواند و به‌شــدت آن را 

محکوم کرد.
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در بیانیه‌ای مفصل، 
ضمن محکوم کردن توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی 
آن را »توافقــی تحقیرآمیز، ننگین، فاقد اعتبار و واگذاری 
حاکمیت لبنــان« خواند و دولت را متهــم کرد که با رد 
آتش‌بس حاصل از مذاکرات ایران و آمریکا در پاکســتان 
در آوریل ۲۰۲۶، زمینه‌ساز حملات گسترده رژیم اسرائیل 
در »چهارشــنبه سیاه« شــد؛ حملاتی که صدها شهید و 
مجروح، رعب عمومی و ویرانی گســترده در سراسر لبنان 
به‌جای گذاشت. قاسم تأکید کرد که مذاکرات مستقیم با 
رژیم اسرائیل »چیزی جز تسلیم کامل در برابر خواسته‌های 
آمریکا و اسرائیل نیست، زیرا دولت لبنان از قدرت مقاومت 
و ملت لبنان چشم‌پوشی کرده و مقاومت را از ابتدای جنگ 

خارج از قانون معرفی نموده است.«
شیخ نعیم قاسم یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را عامل 
اصلی توقف جنگ دانســت و آن را سندی تاریخی خواند 
که توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، 
تضمیــن تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان و آغاز مذاکرات 
نهایی ظرف ۶۰ روز را پیش‌بینی کرده بود. او افزود که پس 
از خودداری رژیم اســرائیل از اجرای تعهدات، ایران توافق 
را متوقف کرد اما این ســند همچنان یک برگ برنده برای 
لبنان بود. با این حال دولت لبنان با امضای توافقِ چارچوبی 
این فرصت را از بین برد و همه اهرم‌های قدرت خود را به 
رایگان در اختیار اسرائیل قرار داد. قاسم توافق چارچوبی را 
به‌دلیل مشروط کردن عقب‌نشینی اسرائیل به خلع سلاح 

حزب‌الله بسیار خطرناک توصیف کرد و هشدار داد که این 
امر می‌تواند اشــغال را برای سال‌ها تثبیت کند، بازگشت 

آوارگان را مانع شود و حتی به الحاق مناطق بینجامد.
دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد که موضوع سلاح مقاومت 
یک مسئله کاملاً داخلی لبنان است و نباید به خروج اسرائیل 
گره بخورد. وی تصریح کرد حزب‌الله هرگز ســاح خود را 
تحویل نخواهد داد و هیچ‌کس حق ندارد مردم لبنان را از 
حق دفاع از سرزمین‌شان محروم کند. شیخ نعیم قاسم از 
دولت لبنان خواست از این تصمیم اشتباه بازگردد و برای 
آزادسازی سرزمین، اخراج اشغالگران، آزادی اسرا، بازگشت 
آوارگان، بازسازی کشور و تدوین استراتژی امنیت ملی با 
مقاومت همکاری کند. او در پایان اعلام کرد که آتش‌بس 
تنها نتیجه فداکاری‌های مقاومت، مردم و ارتش لبنان بوده 
و حزب‌الله تا پایان اشغالگری به مبارزه ادامه خواهد داد و 
امانت شهدا و ملت را حفظ خواهد کرد. او در پایان تأکید 
کرد حزب‌الله به‌‌عنوان یک نیروی مقاومت، به مبارزه برای 
پایان دادن به اشــغال اسرائیل ادامه خواهد داد و حتی در 
سخت‌ترین شرایط نیز میدان نبرد را ترک نخواهد کرد، زیرا 

به گفته او این مسیر، راه رهایی است.

شیخ نعیم قاسم توافق لبنان با اسرائیل را
تحقیرآمیز، ننگین و بی‌اعتبار خواند


